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    ما يك نخود بوديم امّا
     حالا دو دانه لپهّ هستيم

      صبحانه ى يك جفت گنجشك
       در سفره، روى تپهّ هستيم

    گنجشك ها ما را مساوى
    در بين خود تقسيم كردند

  حسّ قشنگ دوستى را
با يك نخود تقسيم كردند
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                                        دوستم از پيش من

                                       رفته جاى ديگرى     
                               چون كه با ماژيك من 

                               شد لباسش جوهرى

 

  آخرش با يك سلام
شيشه ي قهرش شكست
       مثل گل لبخند زد

       در كنار من  نشست
 

      مانده روى مانتويش
         ردّ يك خطّ سياه  

        من خودم ناراحتم
           بابت اين اشتباه

 عبدالرضا صمدى
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